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 آثار تربيتي احسان در بُعد فرهنگي جامعه از منظر آيات و روايات
 ٢، ابوالحسن حقاني١زهرا ساقي

  ١٤٠٣/ ٠٢/ ١٦تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠١/ ٠٤تاريخ دريافت: 

  چكيده

سو به جسم و روح انسان و ابعاد وجودي و حيات فردي و تعاليم اسلام از يك 

اجتماعي توجه دارد و از سويي ديگر به اجراي عدل و احسان (مواسات و مساوات) در 

كند و در نتيجه ما را به اين مهم هدايت ها در جامعه نظر ميميان مردم و حضور آن

ي گر تمايز معيشتهيچ وجه توجيهها، به ها و موهبتنمايد كه اختلاف افراد در توانائيمي

ها اعضاي بدنه امّت اسلامي را از و پذيرفتن فاصله طبقاتي نيست؛ چرا كه اين فاصله

سازد و چهره زيباي اسلام و اخلاقيات كند و برادري اسلامي را پايمال مييكديگر جدا مي

دنيوي و تلاش  هاينماياند. احسان در واقع، جاودانه نمودن ثروتآرماني آن را زشت مي

هاي فراواني در تعاليم ديني براي هاي دنيايي است، كه توصيهبراي اخروي نمودن ثروت

هاي بشري را التيام بخشيد و در توان بسياري از درد و رنجآن وجود دارد. از اين راه، مي

 پيشرفت، آباداني و تعليم و تربيت اثرگذار بود. لذا بر اين مبنا، هدف پژوهش حاضر آن

 اي به بررسي آثار تربيتي احسان در بُعداست كه با استفاده از روش اسنادي ـ كتابخانه

ژوهش هاي اين پفرهنگي جامعه با نگرش به منابع اسلامي (آيات و روايات) بپردازد. يافته

احسان، در بُعد فرهنگي جامعه، باعث ايجاد صميميتّ رشد و توسعه حاكي از آن است كه 

ها، اصلاح جامعه، رسيدن به قدرت و منزلت اجتماعي، گسترش و دوستي ميان انسان

روحيه جهاد و ايثار و از خود گذشتگي در جامعه شده و جامعه را به رشد و ارتقاء و در 

  رساند.نتيجه سلامت فرهنگي مي

  بيتي، بُعد فرهنگي، جامعه.احسان، آثار تر كليدواژگان:

                                                        
  .تعليم و تربيت اسلامي ، حوزه علميه خواهران، رشته ٣دانش آموخته سطح  ١

  يار موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) دكتراي روانشناسي و استاد ٢
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  مقدمه

هايي است كه به تدريج حوزه معنايي آن محدود شده و فقط به احسان در شمار مقوله

معنا شده است. امروزه كمتر مسلماني است كه برداشت كامل و » دستگيري بينوايان«

ر يصحيحي از احسان داشته باشد. اغلب مسلمانان گمان دارند كه احسان يعني كمك به فق

 كنند دركه از كسي به عنوان اهل احسان ياد ميو دستگيري از افراد نيازمند و هنگامي

  هاي نيازمند كمك مالي گذرد كه او فردي نيكوكار است و به خانوادهذهن ما مي

  كند.مي

اي فراتر از دهد كه مقولهاما كمي تأمل در آيات و احاديث مرتبط با احسان نشان مي

روي ماست، و ما تنها با مصداقي از احسان تحت عنوان نيكوكاري يا امور نيكوكاري پيش 

گيرد و چه بسا خيريه آشنا هستيم، كه آن هم اغلب به صورت مالي و مادي صورت مي

ها به طور كلي با حقيقت احسان بيگانه يا در تضاد باشند. بسياري از اين بذل و بخشش

هاي زندگي فردي و جمعي كه در تمامي عرصهكه احسان كننده واقعي فردي است حال آن

اريخ توان در تاش را به خوبي شناخته و بدان همت گمارد، به طوري كه ميتكليف بندگي

  ها بود.هاي استوار و روشنگر آنشاهد گام

طلبد به انگيزه كار و پشتكار، انگيزه اخلاص و تطهير جان و ذهن احسان، انگيزه مي«

ا ه، انگيزه علم و فهم و بصيرت، انگيزه تعاون و سبقت در خوبياز باطل و دروغ و ظلم

  ها.ها، و انگيزه زندگي و نشاط و سرافرازي در ميان ملتو بزرگواري

ن شده ها تضميها و تعالي آنترديد نيرومندي فرد و اجتماع بشري در پرتو انگيزهبي

ند در حقيقت خواستار كاست. اسلام كه فرمان خدا را در باب عدل و احسان مطرح مي

باشد و اين همه متكّي به ها در صراط فطرت توحيدي مياستقلال و اقتدار جامعه انسان

  »پذيريم.هاي متعالي را ميآموزي است و از آن پس، انگيزهتعقل و عبرت

پس با توجّه به گستردگي و دامنه وسيعي كه احسان دارد و با توجه به اهميّت آن در 

فرهنگي ضرورت دارد تا آثار تربيتي احسان را در بعد فرهنگي در قالب  بعد اجتماعي و

  هشت عنوان تبيين و بررسي نمائيم.
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  پيشينه پژوهش

اي هايي صورت گرفته است؛ از جمله: پايان نامهدر ارتباط احسان و ابعاد آن، پژوهش

وش استفاده از ر، نوشتة عباس اشرفي كه با »احسان و آثار اجتماعي آن در قرآن«با عنوان 

تفسير موضوعي و قرآن به قرآن و نيز معناشناسي احسان و آثار اجتماعي آن پرداخته 

، »مصاديق و آثار احسان در قرآن و حديث«است. همچنين پايان نامه اي ديگر، با عنوان 

نوشته سيد حامد مؤمن كه به مفهوم، مصاديق و آثار احسان در متون ديني پرداخته است. 

-شدهدكه مصاديق احسان محدود به بخششهاي اين پژوهش نشان ميبررسيهمچنين 

  هاي مالي و انفاق نبوده و داراي شمول بسيار گسترده است.

به  ،»ابعاد فرهنگي احسان در قرآن و سنت«سيروس مجد در پژوهشي ديگر با عنوان 

ناظر به  »ها الانسانيا اي«و » يا ايها الناس«هاي قرآني اين نتيجه دست يافته است كه خطابه

تغيير، تحول و تعالي زندگي بشر است و منشأ احسان باور به معنويت و عمل به مقتضاي 

  انسانيت و تأله اوست. 

به منظور نشان دادن ارزش افزوده اين اثر نسبت به آثار تدوين شده در قالب مقاله و 

شان حوزه احسان ني تحقيقات صورت گرفته در پايان نامه، بايد گفت، بررسي چكيده

دهد كه آثار تدوين شده، در اكثر موارد به بررسي معنايي احسان و همچنين بررسي مي

ي پردازند؛ اما نقطهجايگاه والاي محسنين و بركات دنيوي و اخروي شامل حال آنها مي

عطف تحقيق حاضر نسبت به آثار نوشته شده، علاوه بر بررسي معنايي احسان در قرآن و 

بررسي ابعاد احسان از منظر فرهنگي به عنوان بُعد اصلي و  اثرگذار در تعليم و  روايات،

تربيت اسلامي است؛ اگر چه تحقيقات صورت گرفته در باب احسان شوق پيوستن به 

ها را براي ورود به وادي احسان ور نموده و آني محسنين را در قلوب مسلمين شعلهزمره

 ي فرهنگيماندن بسياري از ابعاد احسان بالاخص در عرصه نمايد؛ اما مغفول عنهآماده مي

سبب شده است كه اذهان عمومي تنها در بُعد اقتصادي به احسان نگريسته و محسنين را 

تنها انفاق كنندگان مالي در راه خدا بدانند. اين تحقيق قصد دارد علاوه بر روشن نمودن 
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مورد واكاوي قرار داده و در قالب يك مصاديق ابعاد تربيتي احسان را در بُعد فرهنگي 

  پژوهش كاربردي، زمينه ساز رسيدن به مقامات والاي محسنين گردد.

  ضرورت بحث

  اهميت و ضرورت اين تحقيق از چند جهت قابل تأمل است.

الف) توجه به جايگاه والاي احسان در قرآن و روايات و توجه به آثار 

  دنيوي و اخروي محبت 

دهد به كارگيري اين آثار، در برنامه معنوي محسنين، علاوه بر اينكه نشان ميخداوند به 

واهند خفردي و اجتماعي بسيار راهگشاست و نقش تربيتي مهمي براي كساني دارد كه مي

گيري از قرآن كريم، در مسير تعالي روحي قدم بردارند. به وضوح بيانگر آن است با بهره

هاي ز منظر قرآن و روايات و شناخت ابعاد آن در حوزهكه شناخت صحيح واژه احسان ا

ي و گيري از آثار دنيومختلف گاميست در مسير رسيدن به جايگاه والاي محسنين و بهره

  اخروي محبت خداوند به ايشان.

  ب) توجه به روش احسان در تعليم و تربيت اسلامي

نقش اثرگذار روش ي معصومين:به در آيات بسياري از قرآن كريم و روايات ائمه

احسان در تربيت اسلامي اشاره شده است. به منظور آگاهي هر چه بيشتر از اين اثرگذاري 

شود. خداوند متعال در در اين بخش به برخي از روايات و آيات قرآن كريم اشاره مي

يِّئَةُ ادْفعَْ بِالَّ «فرمايد: قرآن كريم مي ذِي تِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ وَ لَا تَسْتَويِ الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّ

فرمايند: نيز مي٧). اميرالمؤمنين علي٣٤(فصلت: » بيَْنَكَ وَ بَينَْهُ عدََاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

ا اينكه ي». برادرت را به وسيله احسان ملامت كن و به وسيله انعام از سر او جلوگيري نما«

كند به وسيله احسان اطلاح كن و به به تو بدي مي كسي را كه«فرمايند: در جاي ديگر مي

همچنان كه از آيات قرآن و روايات ». وسيله سخن خوب، افراد را به نيكي دعوت كن

ها و رفع مشكلات مشخص است احسان در معناي نيكوكاري، روشي در اصلاح بدي

اري ي نيكوكجامعه است. اين مهم بيانگر آن است كه بررسي ابعاد مختلف احسان در معنا

هاي مختلف يا كشف مصاديق متعدد احسان، زمينه را براي آگاهي مسئولان در حوزه

  آورد.سازي متربيان در ابعاد مختلف احسان فراهم ميآموزشي براي آماده
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ج) احسان و نيكوكاري به جهت برانگيختن احساسات انساني و لذات 

  روحاني و رضاي رباني

زشي كه فطرت انسانها نيز با آن عجين و نسبت به آن احسان امري است شايسته و ار

تحسين كننده است و لذا بررسي مفهوم  احسان در كاربردهاي متعدد آن، تصوير ارزش 

 سازد كه چرا و چگونهو جايگاه آن را در نظام فكري و ارزشي اسلام به خوبي تبيين مي

ات . توجه به اين مهم كه تحقيقاين همه مورد اقبال اسلام و فرهنگ اسلامي قرار گرفته است

صورت گرفته در باب احسان بيشتر از بعد اقتصادي به قضيه نگريسته و اين مفهوم عميق 

را محصور در اين بعد نموده است، اما ساير ابعاد آن همچون بُعد فرهنگي مغفول عنه 

صادي اقتمانده است و توجه به اين مهم كه رسيدن به جايگاه والاي محسنين تنها به بعد 

  شود.محدود نمي

  آثار احسان

  عامل ايجاد صميميت و دوستي ميان انسان ها .١

ي عمل اجتماعي به احسان توان در حوزههاي سازنده احسان مياز كاركردها و نقش

ا هها اشاره كرد. براي برداشتن كينهبه عنوان عامل ايجاد صميميت و دوستي در ميان انسان

گرايي، احسان و نيكوكاري يابي به همرايي اجتماعي و دستها و دوري از واگو دشمني

 تواند بسيار مفيد و تأثيرگذار باشد.مي

  كنيم:ها اشاره ميدر اين باره آيات و رواياتي وجود دارد كه به برخي از آن

كَ نَو لاتَستوَي الحَسنة و لَا السيَِّئَة ادفَع بالّتي هيَِ أحسَنُ فإذا الذّي بَي«خدواند در آيه: 

). هرگز نيكى و بدى يكسان نيست بدى را با ٣٤وَ بَينَه عدَاوةٌ كَأنَّه وَلي حَميم؛(فصلت، 

نيكى دفع كن، ناگاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو و او دشمنى است، گويى دوستى 

  »  گرم و صميمى است!

ه ي كو معناي آن اين است كه: بدي را با خصلت» بدي را به بهترين راهش دفع كن«

مقابل آن است دفع نما، مثلاً باطل آنان را با حقي كه نزد توست دفع كن، نه به باطلي 

هايشان را با عفو، و همچنين هر بدي ديگرشان را با ديگر، و جهل آنان را با حلم و بدي

  خوبي مناسب آن دفع كن.
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ع ي مورد بحث، اثر دفمت از آيهاين قس» فَإذا الّذي بَينَكَ و بًينَه عدَاوةٌ كأََنَّهُ وَليٌّ حَميم«

ها و ي بديكند. و مراد اين است كه: وقتي تو همهي آن را بيان ميبه احسن و نتيجه

ها را به بهترين وجه دفع كردي، ناگهان خواهي ديد همان دشمنت آن چنان دوست باطل

لقرآن، اشود كه گويي علاوه بر دوستي شفقت هم دارد.(طباطبايي، الميزان في تفسير مي

  ). ٥٩٥، ص١٧ق: ج ١٤١٧

ها و دوري از واگرايي ها و دشمنيكند كه براي برداشتن كينهدر اين آيه بيان مي

تواند مفيد و گرايي، احسان و نيكوكاري تا چه اندازه مييابي به هماجتماعي و دست

  تأثيرگذار باشد.

افزايش انسجام  ترين كاركردهاي اجتماعي عفو و گذشت، جلب محبت مردم واز مهم

ي زندگي اجتماعي است؛ چرا كه مردم و وحدت اجتماعي است. عفو و گذشت لازمه

شوند و اگر از ايشان نگذريم همواره به علل دروني و بيروني دچار لغزش و گناه و خطا مي

شود هاي آنان موجب ميبايد همواره با آنان درگير باشيم، اما گذشت از خطاها و لغزش

كننده جلب و جذب شود و در يك فرايندي وحدت و انسجام ه سوي گذشتها بكه دل

 ها را بستري برايرو خداوند عفو و گذشت در برابر بدياجتماعي تقويت گردد. از اين

  داند.ها و پيوندهاي محكم ميايجاد دوستي

رو در روايات يكي از علل و عوامل افزايش عمر در شخص، عفو و گذشت از اين

ده است. البته شايد علل ماورايي براي اين افزايش عمر باشد، ولي شكي نيست دانسته ش

خيالي در اين زمينه خود، عامل تعيين كننده در سلامت كه آرامش و آسايش و نوعي بي

روح و روان آدمي است و آرامش و آسايش در زندگي موجب افزايش عمر نيز است. 

فرمايد: هر كس پرگذشت باشد، عمرش ميرسول اكرم (ص) در بيان آثار و بركات عفو 

في  الدينديلمي، حسن بن ابي الحسن، اعلام». من كثر عفوه مدفي عمره«شود.(طولاني مي

  ).٣١٥ق: ص١٤٠٨صفات المومنين، 

همچنين در روايات بسياري آمده است كه احسان، باعث ايجاد صميميت و جلب 

  ز پيامبر اكرم (ص) نقل شده است.شود. از جمله اها به سوي يكديگر ميمحبت انسان



  ۱۴۰۳ماه ۭداد ،دوازدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٧  

س ككس كه به او احسان كند و نفرت از آنداشتن آنها بر اساس دوست طبيعت دل«

جبلّت القلوب علي حبّ من احسن اليها و ابغض »(«ريزي شده است.كه به او بدي كند، پي

و  ٦٢، ص ١: ج١٣٧٧(حرّاني، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، ». من أساء اليها

  ).١٤٠، ص٧٧ق: ج ١٤٠٤جلسي، بحارالانوار، م

  در احاديث ديگري از حضرت علي (ع) نيز نقل شده است كه از اين قرارند:

ن) (والاحسان يسترق الانسا» سازدربايد و بنده ميكم انسان را مياحسان و نيكي، كم. «١

  ).٣٥٨، ص ٣: ج١٣٦٧(احسان بخش، آثار الصادقين، 

من كثر »(«بيشتر شود، برادرانش او را بيشتر دوست دارند.نيكي و احسان هر كس . «٢

  ).٤٤٣: ص ١٣٦٦تميمي آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ». احسانه احبّه اخوانه

(محمدي ري شهري، ميزان ». الانسان عبد الاحسان»(«انسان بنده احسان است.. «٣

  ).٣٨، ص ٢: ج١٣٨٦الحكمة، 

  ).٣٨٦، ص ٢همان، ج». محبة الاحسانسبب ال»(«كردن است.علت محبت احسان. «٤

(تميمي آمدي، » بالاحسان تملك القلوب»(«با احسان كردن صاحب قلبها شويد.. «٥

  ).٣٨٥: ص١٣٦٦غررالحكم و دررالكلم، 

. »كم من انسان استعبده احسان».(«ها هستند كه بنده احسان هستندچقدر انسان. «٦

  ).٤٤٤، ص ٢محمدي ري شهري، همان، ج 

من احسن »(«كسي كه به مردم احسان كند، محبت در ميانشان مداوم خواهد شد.. «٧

  ).٤٤٣، ص ٢(همان، ج » الي الناس استدام منهم المحبّة

ديگر ها به يكشدن قلببنابراين احسان كردن و خير رساندن به ديگران، سبب نزديك

 »رحماء بينهم«ي مصداق آيه افكند و آنان راها ميشده بذر محبت و مهرباني را در ميان آن

  سازد.مي

  . اصلاح جامعه٢

 ـفرهنگي احسان و نيكوكاري است. تغافل  اصلاح جامعه از ديگر كاركردهاي اجتماعي 

كاران و خطاكاران و تجاهل از خطاهاي ديگران و نيز عفو و گذشت و احسان به گناه

  شود تا اشخاص به فكر اصلاح و خودسازي خود بيفتند.موجب مي
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اگر بخواهيم خطاكاران را مجازات كنيم گاه مجازات، موجب تشديد رفتارهاي خطايي 

تواند جنبه ضرري و زياني براي عقوبت كننده و جامعه به شود و عقوبت ميايشان مي

كم تواند به حدنبال داشته باشد. به اين معنا كه اگر شخص، مجاز به عقوبت است و مي

صبر پيشه كرده و عفو نمايد، اين رفتار موجب تأمين امنيت عدالت مجازات نمايد ولي اگر 

ز كه موجبات تأديب او را نيشود. در ضمن ايناز مقابله به مثل بعدي افراد خطاكار نيز مي

خُذِ العفَو و أمُر بِالعُرفِ و أَعرِض عَنِ «فرمايد: آورد. خداوند در قرآن ميفراهم مي

ها مدارا كن و عذرشان را ). (به هر حال) با آن١٩٩الجاهلين؛(سوره مباركه اعراف، آيه 

  ».ها دعوت نما، و از جاهلان روي بگردان (و با آنان ستيز مكن)بپذير، و به نيكي

د: كه فرمواخذ به چيزي به معناي ملازمت و ترك نكردن آن چيز است. پس معناي اين

ان و كنند بپوشبدي ميهاي اشخاصي را كه به تو بگير عفو را اين است كه همواره بدي

ظر نما نكند صرف از حق انتقام كه عقل اجتماعي براي بعضي بر بعضي ديگر تجويز مي

و  هاي ديگرانپوشي نسبت به بديو هيچ وقت اين رويه را ترك مكن، البته اين چشم

ود شتضييع حق شخص است و اما مواردي كه حق ديگران با اسائه به ايشان ضايع مي

  كند.جا عفو و اغماض را تجويز نميعقل در آن

دستور ديگري است در مراعات مداري با مردم، و » وَ أَعرِض عنِ الجاهلين«ي جمله

ساد كردن نتايج جهل مردم و تقليل فترين راه است براي خنثياين دستور بهترين و نزديك

مردم را به  بيشتر كردن جهل مردم،كار نبستن اين دستور و تلافي كه بهاعمالشان براي اين

ق: ١٤١٧دارد.(طباطبايي، الميزان في تفسير الميزان، جهل و ادامه كجي و گمراهي وامي

  ).  ٣٧٩، ص ٨ج

فرمايد كه عفو و گذشت از كردار اين جمله به تأثير عفو در دفع بدي اشاره كرده و مي

  است.و گفتار زشت و عمدي ديگران، موجب ادب شدن آنان و اجتناب آنان از بدي 

چنين در قرآن آياتي وجود دارند كه به نوع خاصي از اصلاح اجتماعي نظر دارند هم

  مانند:

)؛ پس هركس كه درگذرد و ٤٠فمََن عَفا و أَصلَحَ فَأَجرُهَ عَلَي ألله(شوري، آيه . «١

 وَ جَزاءُ سيئَِّةً سيِّئَةً «اين آيه كه پس از آيه » نيكوكاري كند، پاداش او بر خداوند است.



  ۱۴۰۳ماه ۭداد ،دوازدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٩  

پوشي آمده، به گذشتن و چشم» ). و جزاي بدي، مانند آن، بدي است٣٩مِثلُها؛(شوري، آيه 

  از لغزشي كه طرف مقابل با انسان انجام داده و سازش با او نظر دارد.

وَ سارِعوا الي مَغفِرَةٍ مُن رَبكُِّم وَ جَنّةٍ عَرضُها السّماواتُ وَ ألارضُ أُعِدَّت لِلمُتّقين* . «٢

يُنفِقون في السّرّاءِ وَ الضَّرّاء و ألكاظّمينَ الغَيظ و ألعافين عَنّ ألنّاسِ و أللهُ يُحبُِّ  ألذّينَ 

). و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش ١٣٣ -١٣٤المُحسنين؛(آل عمران، آيات 

پروردگارتان و بهشتى كه وسعت آن، آسمانها و زمين است و براى پرهيزگاران آماده شده 

د و از برنكنند و خشم خود را فرو مىه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مىاست. همانها ك

  »گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد.خطاى مردم درمى

اشاره » عفو و بخشش«توام با » كظم غيظ«شود در اين آيات همچنان كه مشاهده مي

ردن و فرو ب داريشود. يعني خداوند در وصف متقين، به دنبال صفت عالي خويشتنمي

خشم، مسئله عفو و گذشت را بيان نموده است. البته منظور گذشت و عفو از كساني است 

آشامي كه گذشت و عفو باعث جرأت و جسارت بيشتر كه شايسته آنند نه دشمنان خون

ها سازي اين دو صفت در وصف متقين از آنپس از توام ١٣٤شود. در انتهاي آيه ها ميآن

جا اشاره به در اين». و الله يحُِبُّ المُحسنين«فرمايد: كند و ميياد مي »محسن«با نام 

تر از عفو شده كه همچون يك سلسله مراتب تكاملي پشت سر هم قرار ي عاليمرحله

اند و آن اين است كه انسان نه تنها بايد خشم خود را فرو برد و با عفو و گذشت گرفته

) جا كه شايسته استنيكي كردن در برابر بدي (آن كينه را از دل خود بشويد بلكه با

ي دشمني را در دل طرف بسوزاند و قلب او را نسبت به خويش مهربان گرداند ريشه

اي تكرار نشود. به طور خلاصه نخست دستور به طوري كه در آينده چنان صحنهبه

تور به سداري در برابر خشم، و پس از آن دستور به شستن قلب خود، سپس دخويشتن

، ٣: ج١٣٧٤دهد.(مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، شستن قلب طرف مي

  ). ٩٧-٩٨صص

دهد كه كظم غيظ و گذشت يكي از ابعاد اجتماعي احسان اين آيات به وضوح نشان مي

دارد و باعث اصلاح ي نابودي محفوظ مياست كه مسلمين را از گرفتار شدن در ورطه

  شود.جامعه مي



 

 

 ت ت و روایا آॏر Ҏࣶۖی اͫسان े Мُعد ޮ܊Їنҋی جاԾωه از ӑ͎ңܦ آیا

١٠  

با كردار نيك خود، بدكردار «ن در روايتي از امام علي (ع) بيان شده است كه چنيهم

مُسيءَ أصَلِح أَل»(«را اصلاح كن و با گفتار خوش و زيبايت، به خير و خوبي راهنمايي كن.

: ١٣٦٦(خوانساري، شرح غررالحكم، » بِحُسنِ فَعالِكَ وَ دِلَّ علي الجَميلِ بِجَميلِ مَقالِكَ

  ).٢٥٩، ص٣ج

ر ها دي رفتار و عملكرد انسانقدر به درستي نحوهچه مسلّم است اين حديث گرانآن

  كند.اصلاح رفتار اجتماع را، بيان مي

  . اعطاي قدرت و منزلت اجتماعي٣

ي ويژه در حوزهاعطاي قدرت و منزلت اجتماعي نيز از ديگر كاركردهاي احسان به 

باشد زيرا كسي كه به ديگري چيزي  عمل اجتماعي است. اين مطلب شايد امري طبيعي

ند كبخشد تا نياز كسي را برآورده سازد و يا با ياري و كمك شخصي او را ياري ميرا مي

كند و تا به نيازهاي خود پاسخ درست و مناسب بدهد در چشم و دل مردم جا باز مي

 ت و اعتبارگونه است كه با محبوبيت در ميان مردم از منزلشود. و اينها ميمحبوب آن

  مند خواهد شد.اجتماعي نيز بهره

وَ كَذلكَ مَكَّنّا لِيوسُفَ في أالأَرضِ يَتَبوََّأُ منِها حَيثُ يَشاءُ نُصبُِ بِرَحمَتِنا مَن نَشاءُ وَ لا «

چنين يوسف را در آن سرزمين ). اين٥٦نضُيعُ أجَرَ المُحسِنين؛(سوره مباركه يوسف، آيه 

گرفت. رحمت خود را به هركس كه بخواهيم خواست جاي ميمكانت داديم، هرجا كه مي

  »كنيم.داريم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمي ارزاني مي

در آن كار توانايي يافت تا پيروز شد.(بستاني، فرهنگ »: إِستِمكاناً (مكن) مِن الَأَمر«

  ).٦٦: ص١٣٧٥أبجدي، 

جميلي است كه به هر اين تمكين اجري بوده كه خداوند به يوسف داد، و وعده 

كند(طباطبايي، الميزان في تفسير دهد، تا بدانند او اجرشان را ضايع نمينيكوكاري مي

  ).٢٠٢، ص ١١ق: ج ١٤١٧القرآن، 

وَ قيلَ لِلَّذينَ إتَّقوا ماذا أَنزَلَ رَبكُُّم قالو خَيراً لِلَّذينَ أحَسَنوا في هذه الدُّنيا حَسَنةٌ وَ لدَارُ «

). از پرهيزگارن پرسند: پروردگار ٣٠وَ لَنِعمَ دارُأالمُتَّقين؛(. سوره مباركه نحل، آيهالاخِرَة خيرٌ 

شما چه چيز نازل كرده است؟ گويند: بهترين را به آنان كه در اين دنيا نيكي كنند، نيكي 
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پاداش دهند و سراي آخرت نيكوتر از آن است و جايگاه پرهيزگاران چه جايگاه خوبي 

  »است.

دهد و مردمان را به همين جهت ه نيز بر اين پيامد، پاداش احسان توجه ميدر اين آي

  كند.به نيكوكاري تشويق و ترغيب مي

يابي به مقامات و كمالات انساني در واقع احسان و نيكوكاري عاملي مهم براي دست

از  گيريتواند با بهرهكند كسي كه طالب علم و حكمت است مياست. خداوند بيان مي

د مند شود. خداونار احسان و نيكوكاري خود را به اين مقامات برساند. از فوايد آن بهرهابز

- برخورداري افراد از علم و دانش الهي را ثمره و ميوه احسان و نيكوكاري اشخاص برمي

  شمارد.

إلّا  لوا السَّيِّئاتمَن جاءَ بِالحسََنةِ فلََه خَيرٌ مِنها وَ مَن جاءَ باالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزي الّذينَ عَمِ «

)؛ هر كس كه كار نيكي به جاي آرد، بهتر از آن را پاداش ٨٤ما كانوا يَعمَلون (القصص، آيه 

شوند جز به اندازه يابد و هركس كه مرتكب گناهي شود، پس آنان كه مرتكب گناه مي

  »عملشان مجازات نشوند.

و طاعات و خيرات و صبرات تمام اعمال نيكو را شامل است از ايمان » حسنه«مراد از 

  از كلي و جزئي، حتي رفع خاري و سنگي از طريق مسلمانان براي رضاي خالق منان.

فَلَه خيرٌ مِنها: پس مر او راست ثواب نيكوتر و بهتر از آن از حيث ذات و وصف و 

  قدر و صفا و كيفيتّ، يعني بهشت ابدي و نعيم سرمدي.

)؛ و ٢٢اهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلكَِ نَجْزِي الْمُحسِْنين (يوسف، آيه وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْن«

چون باليدن يافت، حكمت و دانشش ارزاني داشتيم و نيكوكاران را بدين سان پاداش 

  »دهيم.مي

ه نَ (قصص، آيآتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجزِْي الْمُحْسِني وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتوَى«

واهيم كاران خ)؛ گفتند: با اين گروه نيرومند كه ما هستيم اگر گرگ او را بخورد، از زيان١٤

  »بود.

دهد كه موسي و يوسف : به خاطر به خوبي نشان مي» كَذلِكَ نَجزِْي المُْحسِْنينَ«تعبير 

ش پيدا كرده بودند كه خداوند پاداتقواي الهيشان، و به خاطر اعمال نيك، اين شايستگي را 
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ها بدهد، و روشن است كه منظور از اين علم و حكمت، وحي و علم و حكمت به آن

  ي زيادي داشت.نبوت نيست، زيرا موسي آن روز با زمان وحي و نبوت فاصله

بيني و قدرت بر قضاوت صحيح، و مانند آن است بلكه منظور همان آگاهي و روشن

پاكدامني و درستي و نيكوكاري به موسي داد، و از اين تعبير اجمالاً  كه خدا به عنوان

آيد كه موسي در همان كاخ فرعون كه بود رنگ آن محيط را هرگز به خود نگرفت برمي

شتافت هر چند جزئيات آن امروز بر جا كه توان داشت به كمك حق و عدالت ميو تا آن

  ).٤٠، ص١٦: ج١٣٧٤ران، تفسير نمونه، ما روشن نيست (مكارم شيرازي، ناصر و همكا

و در مورد حضرت يوسف اين حكم و اين علم به او داده شد موهبتي ابتدايي نبود، 

بلكه به عنوان پاداش به وي داده شد، چه او از نيكوكاران بود (طباطبايي، الميزان في تفسير 

  ).١١٨، ص ١١ق: ج ١٤١٧القرآن، 

اري حضرت يوسف (ع) و حضرت موسي (ع) در واقع در اين آيات خداوند برخورد

اهد خوشمارد و از مردم ميرا به علم و دانش خاص به سبب احسان و نيكوكاري آنان برمي

ز يابي به علم و دانش خاص اكه با پيروي از اين دو نمونه و سرمشق انسانيت براي دست

  مند شوند و آن را ناديده نگيرند.احسان و نيكوكاري بهره

داند و در يابي انسان به مقام داوري و ولايت را به سبب احسان ميدستاين آيات 

توانند در مقام حكومت و داوري و حكميّت قرار كند تنها كساني ميحقيقت تأكيد مي

گيرند كه اهل احسان باشند و مردم ايشان را به اين نام بشناسند؛ زيرا احسان عامل جلب 

  و حكميتّ آنان است. محبّت ديگران و پذيرش قدرت و حكومت

شناسند در ميان ويژه كساني كه اهل احسان هستند و مردم ايشان را به اين نام ميبه 

  برند.باشند و از منزلت اجتماعي سود ميمردم برخوردار از نام نيك مي

توان از همين آيات اين نكته را نيز به دست آورد كه احسان و نيكوكاري، البته مي

گشايد و اهل احسان از گوهر حكمت سود خواهند برد ا بر فرد ميي حكمت رسرچشمه

  مند خواهند شد.و در زندگي خويش از آن بهره
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  يابي به عفت و پاكدامني . رهايي از دام گناه و دست٤

يابي به عفت و پاكدامني از ديگر آثار احسان در بعد فرهنگي رهايي از دام گناه و دست 

هاي حضرت كي از مصاديق احسان است، يكي از ويژگياست. عفت و پاكدامني كه ي

خاطر اين يوسف (ع) است كه در قرآن ذكر شده است و خداوند حضرت يوسف را به 

  خواند.مي» محسن«ستايد و او را ويژگي مي

ابَ وَ ووَ كَذلِكَ نَجزِْي الْمُحْسِنينَ* وَ راودََتهُ الّتي هو في بَيتِهاَ عَن نَفسِهِ وَ غَلَّقَتِ الاَب«

قالَت هَيتَ لَكَ قالَ معَاذَ اللهِ وَ اِنَّه ربّي احسَنَ مثَوايَ اِنَّه لايُفلِحُ الظّالمون؛(سوره مباركه 

دهيم و آن زن كه يوسف در چنين پاداش محسنين را مي). و اين٢٢ -٢٣يوسف، آيات 

و برم به خدا ابود. و درها را بست و گفت: پناه مياش بود، در پي كامجويي از او ميخانه

  »شوند.كاران رستگار نميپروراننده من است و مرا منزلتي نيكو داده و ستم

از حضرت علي (ع) روايت شده است كه تقوا داشتن و احسان نمودن عواملي هستند 

-با احسان كردن گناهان پوشيده مي«اند: چنين بيان كردهبراي آمرزش گناهان، ايشان اين

، ٢: ج١٣٨٦(محمدي ري شهري، ميزان الحكمة، » د الذّنوببالاحسان تغم»(«شوند

  ).٤٣٣ص

ي اعمال شما كفّاره«در روايت ديگري از امام رضا (ع) نيز در اين باره آمده است كه: 

كفارة اعمالكم الاحسان الي اخوانكم) (نوري، »(احسان كردن به سوي برادرانتان است.

  ).١٣١، ص١٣ق: ج١٤٠٨مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 

  . آبرومندي٥

-توان به آبرومندي اشاره كرد. در قرآن خداوند مياز كاركردهاي اجتماعي احسان مي

ند كفرمايد كه در آخرت به سبب احسان و نيكوكاري شخص به حفظ آبروي او اقدام مي

  كند.به طريق اولي بر حفظ آبروي شخص نيكوكار در دنيا نيز اقدام مي

سَنوُا الحُسني و زِيادَةٌ وَ لا يَرهَقُ وُجوهَهُم قترٌ ولا ذِلَّةٌ اوُلئِكَ أصحاب و للّذين أح«ي آيه

كنند نيكي است و چيزي ). پاداش آنان كه نيكي مي٢٦الجنّة هم فيها خالدون؛(يونس، آيه 

  »روي شوند و نه خوار اينان اهل بهشتند و در آن جاودانند.افزون بر آن، نه سيه
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اند (و اعمال خود را از ريا اند و فرمان خدا را بردهال نيك داشتهكه اعمپاداش كساني

اند). حالت نيكو و منزلت هاي خود را از غير خداي تعالي خالص و خالي ساختهو دل

نيكو و ثواب نيكوست (و آن حالتي است كه جامع لذات و نعمات الهي است علي ما 

حقاقي (از راه فضل) احسان مضاعف يكون و افضل ما يمكن) و زياده بر آن پاداش است

فَلَهُ عَشرُ أمثالِها؛ هر «قدر استحقاقي است كه فرمود: شود و اين زياده ده برابر آنهم مي

و به قولي زياده عبارت از لقاء و نظر » كس كار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد،

ر پوشاند و نه اثاي ميود تيرههاي بهشتيان را نه غبار و دبوجه الله الكريم است و چهره

جا به طور ها هويداست، اين جماعتند كه اهل بهشتند و در آنذلت و خواري در آن

  ).١٨٠، ص٤: ج١٣٩٠جاودان و هميشگي خواهند ماند (ميرزا خسروي، تفسير خسروي، 

 توانكند ولي ميهر چند خداوند در اين آيه اين اثر و كاركرد را براي آخرت بيان مي

ريافت كه خداوند در آخرت به سبب احسان و نيكوكاري شخص به حفظ آبروي او د

  ند.ككند به طريق اولي بر حفظ آبروي شخص نيكوكار در دنيا نيز اقدام مياقدام مي

ها براي حفظ آبروي خويش و ظهور و تجلّي توان گفت كه انسانبر اين اساس مي

بزار احسان بهره گيرند تا در سايه ستاريت بايست از اخداوند به نام ستار و غفار مي

  خداوند قرار گرفته و آبروي خويش را در جامعه حفظ كنند.

  . وفاي به عهد٦

مانش يعني پي» وفي بعهده و اُوفي بعهده«كردن است وفا و ايفا در لغت به معناي تمام

ال را تمام وكم پيمانه و توزين» اوفيت الكيل و الوزن«را به انجام برد و به آن عمل كرد. 

كردم. وفاي به عهد و ايفاي به عهد آن است كه آن را بدون كم و كاست و مطابق وعده 

  ). ٢٣١، ص٧: ج١٣٧٨انجام دهي.(قرشي، قاموس قرآن، 

و در اصطلاح عبارت است از استواري در دو قرارداد و قوانين حقوقي، اقتصادي، 

و بر آن تأكيد دارد. تا جايي كه از  نظامي، سياسي، دين اسلام وفاداري را تشويق كرده

ند بوفاي به عهد يعني به تمام جزئيات قرارداد پاي«رسول اكرم (ص) نقل شده است: 

  ).١٤٢، ص١٦ق: ج١٤٠٤(لادين لمن لا عهد له) (مجلسي، بحارالانوار، » باشند.
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د هوفاي به عهد در تمام شئون فردي و اجتماعي انسان تأثير دارد: از آثار وفاي به ع

اي همندي به دين و تقويت ايمان است. سلب اعتماد عمومي، يكي از آسيبايجاد علاقه

جتماعي هاي اي محكمي براي فعاليتشكني است. احساس اعتماد متقابل، پشتوانهپيمان

ها يكي پس از ديگري ي انساني رخت بربندند و پيماناست. اگر وفاي به عهد از جامعه

ي به ظاهر زرگ اعتماد عمومي به غارت خواهد رفت و جامعهي بشكسته شود، سرمايه

شود. پس با توجه به اهميّت آن خداوند در آياتي آن متشكل، به اجزايي پراكنده تبديل مي

  را از احسان دانسته است تا افراد براي رعايت آن ترغيب شوند.

وَ الْمغَرِْبِ وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَ الْيَوْمِ ليَْسَ الْبِرَّ أَنْ توَُلُّوا وُجُوهكَُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ «

مسََاكِينَ لْ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَ اليَْتَامَى وَ ا

قاَبِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهدِْهِمْ إذَِا وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّ 

عَاهدَُوا وَ الصاَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضرََّّاءِ وَ حيِنَ الْبأَسِْ أُولَئِكَ الَّذِينَ صدََقُوا وَ أُولئَِكَ هُمُ 

خود به جانب مشرق و مغرب كنيد،  )؛ نيكي آن نيست كه روي١٧٧الْمُتقَُّونَ (بقره، آيه 

بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب خدا و پيامبران 

كه دوستش دارد، به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان ايمان آورد. و مال خود را، با آن

ي د و نيز كسانو مسافران و گدايان و در بندماندگان ببخشد. و نماز بگذارد و زكات بده

نوايي و بيماري و به كنند. و آنان كه در بيبندند بدان وفا ميهستند كه چون عهدي مي

  »كنند، اينان راستگويان و پرهيزگارانند.هنگام جنگ صبر مي

ها كند كه يكي از آندر اين آيه خداوند اقسام بر و احسان و نيكوكاري را بيان مي

  وفاي به عهد است.

 اي از اخلاقشان پرداخته،اي از اعمال محسنين به ذكر پارهبعد از ذكر پارهخداي سبحان 

اند و صبر در بأساء و ضراّء و صبر در برابر دشمن و از آن جمله وفاي به عهدي كه كرده

شمارد و عهد عبارت است از التزام به چيزي عقد قلبي بر آن و هاي جنگ را ميناگواري

اند ر آيه مطلق آورده، لكن به طوري كه بعضي گمان كردههر چند خداي تعالي آن را د

كه دنبالش فرموده: (إذا عاهدوا؛ وقتي شود، براي اينشامل ايمان و التزام به احكام دين نمي

برده عهدهايي است كه گاهي با يكديگر  شود منظور از عهد نامبندند) معلوم ميكه عهد مي
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نند نذر و قسم و امثال آن) و ايمان و لوازم ايمان مقيد بندند، مابندند (و يا با خدا ميمي

 شود بلكه ايمان را هميشه بايد داشت.به قيد وقتي دون نمي

هايي كه اشخاص هاي انسان و قولولكن اطلاق عهد در آيه شريفه شامل تمامي وعده

كردم ميكنم، و يا اين كاري كه كه بگويد: (من اين كار را ميشود، مثل ايندهند ميمي

شود. و صبر عبارت است از كنم) و نيز شامل هر عقد و معاشرت و امثال آن ميترك مي

اي آيد و اين دو خلق يعني وفثبات بر شدائد، در مواقعي كه مصائب و يا جنگي پيش مي

شود و لكن اگر دركي پيدا شد، به عهد و صبر هر چند شامل تمامي اخلاق فاضله نمي

، ١ق: ج١٤١٧شود (طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، پيدا مي ها نيزبقيه آن خلق

  ).  ٤٢٨ص

كيْفَ يَكوُنُ لِلْمُشْرِكيِنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الذَِّينَ عَاهَدتُْمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ «

). چگونه مشركان را ٧للَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين؛َ(توبه، الْحرََامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ا

ر هايي كه نزد مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد اگبا خدا و پيامبر او پيماني نباشد مگر آن

  »بر سر پيمانشان ايستادند، بر سر پيمانتان بايستيد. خدا پرهيزگاران را دوست دارد.

)؛ كساني ٥٦ينَْقُضُونَ عَهدْهَُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لَا يَتقَُّونَ (انفال،  الذَِّينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ «

  »نند.كشكنند و هيچ پروا نميكه تو از آنان پيمان گرفتي، سپس پياپي پيمان خود را مي

ي قبل وفاي به عهد را آيهتقوايي دانسته و در ي بيدر اين آيه نقض عهد را نشانه

ي تقوا دانسته است. تقوا كه يكي از مصاديق احسان فردي است(الَّذِينَ استَْجاَبُوا لِلَّهِ نشانه

)؛ ١٧٢وَ الرسَُّولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصاَبَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أحَْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتقَّوَْا أَجْرٌ عظَِيمٌ (آل عمران،

خوردن باز هم فرمان خدا و رسولش را اجابت كردند، كه پس از زخمكسانياز ميان آن 

ي اجراي احسان آنان كه نيكوكار باشند و از خداي بترسند مزدي بزرگ دارند) و لازمه

  اجتماعي، وفاي به عهد است.

موُّا لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحدًَا فأََتِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهدَْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكيِنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقصُوُكُمْ شَيْئًا وَ «

)؛ مگر آن گروه از مشركان كه ٤إلَِيْهِمْ عَهدَْهُمْ إلَِى مدَُّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمتَُّقيِنَ (توبه، آيه 

ما كس بر ضد شاند و با هيچايد و در پيمان خود كاستي نياوردهبا ايشان پيمان بسته
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د. با اينان به پيمان خويش تا پايان مدّتش وفا كنيد، زيرا خداوند انهمدست نشده

  ».پرهيزگاران را دوست دارد

كه وفاي به عهد و محترم اين آيه در مقام بيان علت وجوب وفاي به عهد است و اين

شمردن آن در صورتي كه دشمن نقض نكند خود يكي از مصاديق تقواست(طباطبايي، 

  ). ١٥٧، ص٩ق: ج١٤١٧ن، الميزان في تفسير القرآ

ي آيات از وفاي به عهد سخن گفته و در آخر آيه وفاي به عهد را از اعمال در همه

متقين دانسته است. در پيش گفتيم كه تقوا يكي از مصاديق احسان است و متقين نيز 

جا كه وفاي به عهد براي متقين است در واقع بر احسان نيز محسنين هستند پس در اين

  ق است.قابل صد

پس از اقسام احسان تقوا و وفاي به عهد است. در آياتي كه فقط وفاي به عهد را به 

گونه نتيجه گرفت كه افراد محسن كه تقوا دارند؛ توان اينمتقين نسبت داده است، مي

  ها از عوامل اصلي در وفاي به عهد است.تقواي آن

  . گسترش روحيه جهاد و ايثار و از خودگذشتگي٧

به معناي وسع و طاقت » جُهد«به معناي مشقت و زحمت يا از » جهد«ر لغت از جهاد د

است و در اصطلاح عبارت است از بذل جان و مال در راه خدا در نبرد با كافران و ياغيان، 

يا بذل جان، مال و توان خود در راه اعتلاي اسلام و برپاداشتن شعائر آن.(نجفي، جواهر 

  . )٢١، ص ٣: ج ١٣٦٢الكلام، 

الله آمده است ها قيد في سبيلي آندر قرآن آيات مختلفي براي جهاد آمده كه در همه

باشد و در راه اعتلاي اسلام باشد شود كه اين قيد را داشته و جهادي احسان خوانده مي

  خواه جهاد فردي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... باشد.

د شوميان آيات مطلق و مقيدّ معلوم ميگردد. با جمع ماهيت جهاد رزمي به دفاع برمي

مشروعيّت جهاد در اسلام يا براي دفع تجاوز است و يا براي نجات مظلومين از تحت 

شدني نيست، از سلاح جنگ تنها در جهت برداشتن جا كه دين تحميلظلم ظالمين و از آن

ماهيت آن،  باشد وشود. جهاد در اسلام تنها به هدف دفاع ميموانع دعوت استفاده مي
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شود. دفاع در مقابل تجاوز و تهاجم، به حكم دفاعي است و به اشكال مختلف تقسيم مي

  عقل، لازم و به حكم شرع، واجب است.

)؛ كساني ٦٩وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمعََ الْمُحْسِنِينَ (عنكبوت، «

كنيم، و خدا با نيكوكاران هاي خويش هدايتشان ميمجاهدت كنند، به راهرا كه در راه ما 

  »است.

تواند اقسام گوناگوني از جمله در اين آيه مطلق جهاد در راه خدا آمده است كه مي

هستند فرموده  جهاد با نفس و ... باشد و مجاهدين را محسنين خوانده پس چون محسن

ق: ١٤٠٨دي، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، پس خداوند با هر محسني است.(گنابا

شود كه جهاد اقسام گوناگوني دارد و به شرط در راه ). از اين آيه استفاده مي٢١٣، ص٣ج

  خدا بودن؛ از مصاديق احسان است.

ئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَموَْالِهِمْ وَ أَنْفسُِهِمْ وَ أُولَ «

كه به او ايمان آوردند ). ولي پيامبر و كساني٨٨أوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛(سوره مباركه توبه، آيه 

هايند كه هاست و آنها از آن آنبا مال و جان خود در راه خدا جهاد كردند. نيكي

  »رستگارانند.

باشد. خيراتي كه نصيب و جهاد با نفس مي جهاد در راه خدا شامل جهاد با مال و جان

اي هشود خيرات نفساني و بدني، از قبيل استكمال نفوس به داشتن خصلتمجاهدين مي

شدن غنيمت با ياري و قدرت و برتري با اولاد و نيك و اخراج نفس از رذائل، و جمع

  ). ٢٧٦شهرت و ثنا (همان، ص 

ه بود، در اين آي» المحسنين«هدين صفت ي پيش براي مجاكه در آيهبا توجه به اين

  سو هستند.توان گفت با هم همرا آورده مي» المُفلِحون«صفت 

 امَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ أَنْ يَتَخلََّفوُا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَا يَرْغَبُو«

بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظمََأٌ وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا  بأَِنْفسُِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ 

للَّهَ لَا ا يطََئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكفَُّارَ وَ لَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلَِّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالحٌِ إِنَّ 

نشيناني كه )؛ سزاوار نيست كه اهل مدينه، و باديه١٢٠نِينَ(توبه، آيه يُضيِعُ أَجْرَ الْمُحسِْ 

ها هستند، از رسول خدا تخلّف جويند و براي حفظ جان خويش، از جان او اطراف آن
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ا هچشم بپوشند! اين به خاطر آن است كه هيچ تشنگي و گرسنگي در راه خدا به آن

اي از دشمن دارند، و ضربهشود برنميرسد و هيچ گامي كه موجب خشم كافران مينمي

شود زيرا خداوند ها نوشته ميكه به خاطر آن، عمل صالحي براي آنخورند، مگر ايننمي

  ». كندپاداش نيكوكاران را تباه نمي

فرمايد: براي ايشان در برابر مصيبتي كه در جهاد ببينند از قبيل در اين آيه نيز مي

بر هر سرزميني كه بپيمايند و بدان وسيله كفّار را به گرسنگي و عطش و تعب و در برا

شدت خشم دچار سازند، و يا هر بلائي كه به سر آنان بياورند، يك عمل صالح در نامه 

- نويسد، چون در اين صورت نيكوكارند و خدا اجر محسنين را ضايع نميعملشان مي

  . )٤٠٣، ص٩ق: ج١٤١٧كند.(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، 

سِنِينَ حْوَ أَنْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تلُْقُوا بِأَيدِْيكُمْ إلَِى التَّهلُْكَةِ وَ أَحْسِنوُا إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُ«

)؛ در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خويش به هلاكت ميندازيد و ١٩٥(بقره، 

  »د.نيكي كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دار

از «نويسد: داند و ميعلامه طباطبايي، اين آيه را با چهار آيه قبلش در يك سياق مي

ور دفعه نازل شده و منظ طرز بيان و ارتباط اين آيات شريفه پيداست كه همه با هم و يك

ها دستور كارزار براي اولين بار با مشركان مكه است.(طباطبايي، الميزان في تفسير آن

گاه دستور به انفاق را دستور به بذل مال و پرداخت ). و آن٧٩، ص ٢ق: ج١٤١٧القرآن، 

كند و در معناي لا تُلْقوُا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى مصارف جنگ و تأمين بودجه ارتش اسلام، بيان مي

كنيد و )؛ در راه خدا انفاق ١٩٥التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُحْسِنِينَ(بقره، آيه 

ندازيد و نيكي كنيد كه خدا نيكوكاران را خويشتن را به دست خويش به هلاكت مي

يا براي سببيت است و در اين صورت مفعول » باء«از نظر ادبي «نويسد: دوست دارد، مي

ا شود: خويشتن راست كه حذف شده و معناي جمله چنين مي» انفسكم«كلمه » و لاتلقوا«

ول و مفع» أيدي«ي يفكنيد؛ و يا براي تأكيد زياد شده و كلمهبه دست خود در هلاكت ن

يعني دست كه مظهر قدرت است و » أيدي«مفرد » يد«كنايه از قدرت و نيروهاست چون 

هاي خود را از دست ندهيد كه بيچاره و بنابراين مفاد جمله اين است: نيروها و قدرت

ولي در لغت بر وزن آن مصدر  مصدر است» هلاكت«مانند » تهلكة«شويد. و بدبخت مي
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شود و خود ديگري نيامده، و معنايش اين است كه انسان به حدي بيچاره و درمانده مي

  فهمد كجاست.كند كه نميرا گم مي

شود خواه افراط و خواه تفريط باشد مطلقاً نهي چه موجب هلاكت ميدر اين آيه از آن

شدن م جنگ و كارزار چون باعث تمامشده و بخل ورزيدن و خودداري از بذل مال هنگا

 چنين زياد ازشود، منهي است و همي دشمن و شكست مسلمانان ميقوا و در نتيجه غلبه

اندازه بذل مال كردن هم از آن جهت كه موجب پستي و انحطاط زندگي است و منجر به 

  ).٨٥و٨٤شود (همان: صصدستي و نيازمندي به ديگران ميتهي

ي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعتَْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ؛( بقره، وَ قَاتِلوُا فِ«

كنند، در راه خدا بجنگيد و تعدي مكنيد. زيرا خدا كه با شما جنگ مي). با كساني١٩٠

  »كنندگان را دوست ندارد.تعدي

كه همگي به رعايت حق در قتال با مشركين و علامه در پايان با توجه به آيات قبلي 

و ليس المراد بالاحسان «كنند: را چنين معنا مي» و احسنوا«عدم تجاوز از آن دلالت دارد: 

الكف عن القتال أو الرأفة في قتل أعداء الديّن و ما يُشبهما بل الاحسان هو في مورد الشدة، 

ا احسان علي الانسانية باستيفاء حقه و العفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقه

المشروع لها و دفاع عن الدين المصلح لشأنها كما عن الكف عن التجاوز في استيفاء الحق 

 كشيدن از جنگ ومنظور از احسان و نيكوكاري دست» المشروع بما الا ينبغي احسان آخر

انجام  كار را به خوبيها نيست بلكه منظور اين است كه مهرباني با دشمنان دين و نظير آن

عمل  ي خودكشيدن از جنگ نيز به وظيفه دهيد، هنگام نبرد خوب بجنگيد و موقع دست

كنيد، در جايي كه لازم است سختي و تعدي به خرج دهيد و در موردي كه شايسته است 

). ٦٤، ص٢ق: ج١٤١٧نرمي و ملاطفت پيشه كنيد.(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، 

گر را بگيريد و با او طوري كه سزاوارش است رفتار كنيد. خدمت و احسان به جلو ستم

عالم انسانيت و دفاع از حقوق آن است و جانب دين هم كه به اصلاح امور جامعه عنايت 

ي حقوق، خودداري از انواع تعدي و كه در مقام مطالبهشود، چنانتام دارد نيز رعايت مي

  ).٧٩ه احسان ديگري است.(همان، ص تجاوز و اقدامات ناجوانمردان
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شود كه مجاهدين نيز محسنين هستند و جهاد يكي از اعمال از اين آيه نيز برداشت مي

  محسنين است.

ي هل أتي (الانسان) آمده است كه: اهل بيت:، اهل ايثار بوده همچنين در شرح سوره

ي: مقدم داشتن ديگران بر ي ايثار؛ به معني تمام ايثارگران هستند و واژهو الگو و اسوه

: ١٣٧٧خود است، كه كاري بس دشوار است (حرّاني، حسن، تحف العقول، ترجمه جنتي، 

ترين جود و بزرگ«كه در ارشاد القلوب، در اين مورد آمده است: )؛ چنان ٣٤٩ص 

كه خاندان عصمت نان خود را سخاوت اين است كه: انسان در حال نياز ايثار كند، چنان

 يار ايثار كردند و شب را با گرسنگي به سر بردند و خداوند با فرستادن سورهوقت افط

ق: ١٤١٢ديلمي، ارشاد القلوب الي الصواب، »(تاج كرامت برسرشان گذاشت» هل أتي«

  ).١٣٧، ص١ج

ملا احمد نراقي در معراج السعادة:  ايثار را، بالاترين مراتب سخاوت دانسته و آن را به 

الا اي وان، با وجود احتياج و ضرورت خود آورده است، كه مرتبهمعني بخشش به ديگر

  ).٣٢٥: ص ١٣٨٢بوده و هر كس توان رسيدن به اين مقام را ندارد.(نراقي، معراج السعادة، 

در وصف اصحاب پيامبر (ص) نيز آمده است كه ايشان ديگران را بر خود مقدم داشته 

  ).٦٠٦، ص١ن و كفر، جو اهل ايثار بودند (عطاردي، عزيزالله، ايما

پس هر كسي كه داراي ثروت و قدرت است ـ بر طبق معارف اهل بيت: ـ بايد نسبت 

به ديگران از خودگذشتگي داشته باشد، تا رضا و خشنودي پروردگار را به دست آورد و 

ز اموال تواند اتا كسي به اين مرتبه و مرحله از ايثار و از خودگذشتگي در عمل نرسد، نمي

ا هاي نسبت به آنگونهي خويش به ديگران بخشش نموده و يا بههاي مورد علاقهراييو دا

ن ايثار بالاتري«اند: كه در وصف ايثارگران، از امام علي (ع) فرمودهنيكوكاري نمايد. چنان

(ألايثار أعلي الإيمان) (أخوان حكيمي، الحياة با ترجمه احمد آرام، » درجه ايمان است

  ).٤٣٤و  ٦٧٩، صص١: ج١٣٨٠

بر اساس دعوت قرآن كريم به حيات طيبه و زندگي سعادتمندانه، بايد افراد براي 

  ي فداكاري و ايثارگري داشته باشند.هاي سلامت اجتماعي، روحيهيابي به راهدست
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هاي بهشتي را در سراي ديگر علاوه بر سعادت و سلامت دنيوي، انسان ايثارگر، نعمت

نمايد، اين بيت مايد، كه خداوند در عوض ايثار، به وي اعطا مينبراي خويش فراهم مي

  شعر در طرائف الحكم مويّد اين معناست:

  چون زدستت رست ايثار و زكات     ***    كشت اين دست آن طرف نقل و نبات

  ).٤٢١، ص ١: ج ١٣٦٢(آشتياني، طرائف الحكم يا اندرزهاي ممتاز، 

كه بتوان اهل احسان و نيكوكاري بود، بايد در در آخر نتيجه اين است كه براي اين

كه بتوان با طيب مند بود، تا ايني جهاد، ايثار و فداكاري بهرهي عمل از روحيهمرحله

  خاطر، به احسان و نيكوكاري پرداخت.

  . اصلاح بين مردم٨

ا هستي كه بين اشخاص يا گروهي نادراصلاح ذات البين به معناي نيكوكردن رابطه

ت، هاست. به تعبيري اصلاح، اساس ارتباطاكردن تيرگي روابط بين آنپديد آمده و بر طرف

تقويت و تحكيم پيوندها و از ميان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است. در واقع 

ادن دد، آشتيالبين در معارف اسلامي به معناي زدودن اختلاف و نزاع بين افرااصلاح ذات 

ي رفع هاست. مسلّم است كه در سايهها و ايجاد صلح و سازش و دوستي بين آنآن

  شود.ها در جامعه امنيت برقرار ميها و اختلافخصومت

و لَا تفُْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصلَْاحِهَا وَ ادْعُوهُ خوَْفًا وَ طَمَعًا إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ «

گاه كه به صلاح آمده است فساد مكنيد. و خدا )؛ در زمين آن٥٦المُْحسِْنِينَ (اعراف، آيه 

  »را از روي بيم و اميد بخوانيد. و رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است.

عدم افساد و توجه به خدا نيكوكاري است و رحمت خدا به نيكوكاران نزديك 

  ).٤٢٨، ص٣: ج١٣٧٨است.(قرشي، سيد علي اكبر، احسن الحديث، 

ترين مصاديق خيرخواهي و ثواب آن نزد خداوند بسيار زياد اصلاح بين مردم از بزرگ

يَسْأَلُونكََ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ «فرمايد: است. خداوند تبارك و تعالي در جاي ديگري مي

يْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ للَِّهِ وَ الرَّسوُلِ فَاتقَُّوا اللَّهَ وَ أَصلِْحُوا ذَاتَ بَ 

پرسند: بگو غنايم جنگي اختصاص به خدا و ي غنايم جنگي مي)؛ از تو درباره١(انفال، 
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[او] دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ايمان داريد از  فرستاده

  ».يدخدا و پيامبرش اطاعت كن

ي بدي است كه در ميان دو فرقه پديد كه به معناي آن حالت و رابطه» البينذات«

شود، پس اين دشمني آيد، چون دشمني و خصومت هميشه بين دو طرف واقع ميمي

وَ «ي شود، پس منظور از جملهمي» بينذات«است كه عبارت ديگر آن » صاحب بين«

ت كه آن حالت بد و آن فسادي كه در بينتان رخ نموده و آن اين اس» أصَلِْحوُا ذَاتَ بَيْنِكمُْ

  ). ٩، ص ٥ق: ج ١٤١٧تيرگي رابطه را اصلاح كنيد(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، 

أحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفسََادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسدِِينَ «

ي خويش چه خدايت ارزاني داشته سراي آخرت را بجوي و بهره). در آن٧٧قصص، آيه (

چنان كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن و در زمين از پي را از دنيا فراموش مكن. و هم

  »فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد.

و حشمت به تو داده  چه خدا از مال و جاهيعني در طلب فساد در زمين مباش، و از آن

دارد، چون بناي خلقت بر صلاح استعانت در فساد مجوي، كه خدا مفسدان را دوست نمي

  ). ١١٢، ص١٦ق: ج١٤١٧و اصلاح است.(همان، 

شويم كه احسان با توجه به اين آيات كه احسان را در مقابل فساد آورده متوجه مي

شود ، اجتماعي، اخلاقي و ... ميباعث دوري فساد از جامعه در مصاديق مختلف آن مالي

و نوعي تلاش براي اصلاح مردم است. پس با برقراري صلح در جامعه كه متضاد با 

  توان صلح را نيز يك احسان دانست و برقراري فساد در جامعه است، مي

توانيم نتيجه بگيريم هر عمل خيري كه انجام آن باعث صلح و آرامش در جامعه و مي

  د باشد، احسان است.دوري آن از فسا

مَنْ يَشفَْعْ شَفَاعَةً حَسنََةً يكَُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يشَْفَعْ شَفاَعَةً سيَِّئَةً يكَُنْ لَهُ كفِْلٌ منِْهَا «

دهد كه امانتها را به ). خداوند به شما فرمان مى٨٥وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيَْءٍ مُقِيتًا(نساء، 

كنيد، به عدالت داورى كنيد! خداوند، يد! و هنگامى كه ميان مردم داورى مىصاحبانش بده

  »دهد! خداوند، شنوا و بيناست.اندرزهاى خوبى به شما مى
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هر كس در كار نيكي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و نهي از شفاعت در كار «

وائف، مفسدين در بد، يعني شفاعت اهل ظلم و طغيان و نفاق و شرك است، زيرا اين ط

  ).٤٤، ص ٥ق: ج ١٤١٧همان، »(ارض هستند و نبايد در كار آنان وساطت كرد

طور كه گفتيم اصلاح جامعه نوعي احسان است كه در برابر فساد در جامعه است همان

 ي خير شدن كه نوعي صلحجا واسطهكه صلح را احسان گرفتيم در اينو با توجه به اين

  دانيم.آورد نوعي احسان مييو خوبي را به ارمغان م

 اوَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلََا جنَُاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحًْ«

ونَ هَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوَ الصُّلْحُ خيَْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تتََّقوُا فَإِنَّ اللَّ

)؛ و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراضِ شوهرش، بيم داشته باشد، ١٢٨خَبِيرً(نساء، 

اى از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف مانعى ندارد با هم صلح كنند (و زن يا مرد، از پاره

ونه موارد) نظر نمايد). و صلح، بهتر است اگر چه مردم (طبق غريزه حبّ ذات، در اين گ

ورزند. و اگر نيكى كنيد و پرهيزگارى پيشه سازيد (و بخاطر صلح، گذشت بخل مى

  دهيد، آگاه است (و پاداش شايسته به شما خواهد داد).نماييد)، خداوند به آنچه انجام مى

كنند با خبر است، پس در چه مياين آيه متذكر اين معنا است كه خداي عزوجلّ از آن

ن، جور و ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق خود چشم معاشرت با زنا

ند و در داتوانند چنين كنند. و صلح و آشتي را بهتر ميبپوشند، هر چند كه خود آنان مي

جا منظورش از احسان خواهد كه احسان و تقوا پيشه كنند كه در اينها ميآخر از آن

، ٥ق: ج١٤١٧، الميزان في تفسير القرآن، باشد.(طباطباييبرقراري صلح و آشتي مي

  ).١٦٣ص

باشد و ميستوانيم نتيجه بگيريم كه واژه صلح با اُحسِنوا همپس با توجه به اين آيه مي

  و برقراري صلح نوعي احسان است.

دِيدُ وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ وَ تَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاونَُوا عَلَى الْإثِْمِ وَ العُْدْوَانِ «

ايد، شعائر خدا و ماه حرام و قرباني را چه كه ايمان آورده). اي كساني٢العِْقاَبِ؛ (مائده، 

بدون قلاده و چه با قلاده حرمت مشكنيد و آزار آنان را كه به طلب روزي و خشنودي 

و چون از احرام به درآمديد صيد  اند، روا مداريد.الحرام كردهپروردگارشان آهنگ بيت



  ۱۴۰۳ماه ۭداد ،دوازدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٢٥  

كنيد و دشمني با قومي كه شما را از مسجدالحرام بازداشتند وادارتان نسازد كه از حد 

خويش تجاوز كنيد، و در نيكوكاري و پرهيز همكاري كنيد نه در گناه و تجاوز. و از 

  »كند.خداي بترسيد كه او به سختي عقوبت مي

ي است، و برگشت معناي تعاون بر برّ و تقوا بر اين اين آيه بيانگر اساس سنت اسلام

است كه جامعه مسلمين بر برّ و تقوا  و يا به عبارتي بر ايمان و عمل صالح ناشي از ترس 

خدا اجتماع كنند، و اين همان صلاح و تقواي اجتماعي است، و در مقابل آن تعاون بر 

كه  »عدوان«عيده است، و بر افتادگي از زندگي سگناه يعني عمل زشت كه موجب عقب 

  ي مردم و سلب امنيت از جان و مال و ناموس آنان است، قرار تعدي بر حقوق حقه

نهي فرموده نهي خود » عدوان«و » اثم«كه از اجتماع بر گيرد، خداي سبحان بعد از آنمي

 د و اين در حقيقت تأكيدي استتأكيد كر» وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «ي را با جمله

دِيدُ إِنَّ اللَّهَ شَ «است، و تأكيد دوم تهديد » وَ اتَّقُوا اللَّهَ «روي تأكيد ديگر، تأكيد اول جمله: 

  ).١٦٢، ص٥است.(همان: ج» العِْقَابِ 

گيريم كه احسان و برّ هر كار نيكي كه موجب صلح و دوستي در جامعه پس نتيجه مي

  شود.د و عدوان باعث دشمني ميان افراد جامعه ميشوشود را شامل ميمي

يَا بنَِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رسُُلٌ مِنكُْمْ يَقصُُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَ أصَْلَحَ فَلَا خَوْفٌ «

ه پيامبراني از ). اي فرزندان آدم! هرگا٣٥عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ؛(سوره مباركه اعراف، آيه 

خود شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند، كساني كه پرهيزگاري كنند و به صلاح آيند 

  »شوند.ها نيست و خود غمگين نميبيمي بر آن

توانيم بر صحت ادعاي دهد ميپس در اين آيه كه اين مقام را به مصلحين وعده مي

  د كنيم.خود كه برقراري صلح از مصاديق احسان است؛ تأكي

بهترين صدقات اصلاح ميان مردم «طور از رسول خدا (ص) نقل شده است: همان

اي كه خدا دوست دارد اصلاح صدقه«چنين از امام صادق  (ع) نقل شده است: و هم» است

شان از ها به يكديگر در هنگام دوريميان مردم، در هنگام اختلاف و نزديك ساختن آن

  » هم است.
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ان هاي بندگاصلاح بين مردم و ايجاد دوستي و محبت در دل«فرمايند: يامام علي (ع) م

صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة »(خدا از يك سال نماز و روزه مستحبي، برتر است.

  ).٩٧٧، ص٤٧البلاغه، نامه الصيام) (نهج

ي سضد افساد، اصلاح ذات البين است كه دليل شرافت به طبع بلند انسان است و اگر ك

موفق شود بين دو نفر يا دو فاميل آشتي و الفت به جاي قهر و كينه ايجاد كند، ثواب 

  اخروي و نيز لذت در دنيا را دارد.

آيد كه اصلاح بين مردم نيز از كارهاي نيكوي از آيات و روايات ياد شده چنين برمي

ش دنيوي و باشد كه در جايگاه خود از پاداتعالي و حسن مي مؤكدّ مورد رضايت حق

  اخروي برخوردار خواهد شد.

  نتيجه گيري

احسان علاوه بر آثار تربيتي در بُعد فردي، آثار تربيتي در بُعد اجتماعي و به تبع آن بُعد 

آثار تربيتي احسان را در بُعد اجتماعي فرهنگي را نيز در جامعه در بردارد كه در اين فصل 

ـ فرهنگي با كنكاش در متون ديني مورد بررسي قرار داديم. و به اين نتيجه رسيديم كه 

 چه تأثير احسان دري جامعه دارد چنان، آثار اجتماعي ـ فرهنگي فراواني بر پيكرهاحسان

  از جمله آثار المنفعه آن قابل انكار نيست. حل مشكلات جامعه و خدمات عام 

ها، توان به عامل ايجاد صميميت و دوستي ميان انساناجتماعي ـ فرهنگي احسان مي

ي جهاد و ايثار و از اصلاح جامعه، اعطاي قدرت و منزلت اجتماعي، گسترش روحيه

  خودگذشتگي، اصلاح بين مردم و ... را نام برد.

در راه خدا و ايمان به خدا  ي انواع احسان هدف يكساني مطرح بوده و آناما در همه

  داشتن است.

برديم. در عرف اكثراً به سپس به تفاوت احسان در منظر قرآن و احسان در عرف پي

گويند كه مالي را انفاق كند، ديگر مهم نيست به خدا اعتقاد كسي محسن و نيكوكار مي

  داشته باشد يا نه.
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، به طوري كه اين امر جزء سازي كرداحسان و نيكوكاري را بايد در جامعه فرهنگ

هاي آموزشي و پژوهشي جايي فرهنگ ديني ما در سطوح مختلف اشاعه و حتي در مقوله

  براي خود دست و پا كند.

خواهي در جامعه اسلامي را تقويت و نوعي صداقت و ي فضيلتاين مسئله روحيه

ت نساني و پيشرفي تطور، تكامل اكند، همچنين زمينهكاري را در جامعه ترويج ميدرست

  جامعه را به همراه دارد.
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